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دستگیری مربی یوگا به جرم تجاوز
به ده ها زن و دختر 

6سال تحقیقات پلیس بین الملل برای دستگیری گرگوریان 
بیولارو که متهم اســت با راه اندازی تشــکیلاتی مخوف در 
کشورهای مختلف، زنان و دختران را به بهانه آموزش یوگا آزار 
و اذیت و با قاچاق برخی از آنها اقدام به تجارتی کثیف می کرد، 

با دستگیری وی در پاریس پایان یافت.
به گزارش همشــهری به نقل از سی ان ان، گرگوریان بیولارو 
71ساله، تشکیلات هولناک خود را در سال 1990راه اندازی 
کرد. او مدعی بــود که نوعی از یوگا را آمــوزش می دهد که 
از طریق رابطه جنسی انســان ها را به درجات بالای معنوی 
می رساند. این مرد شیطان صفت نخستین باشگاه خود را در 
رومانی تأسیس کرد. طی سال ها بعد، تشکیلات او در 33کشور 
مختلف توسعه یافت. براساس گزارش ها بیش از 35هزار زن و 
دختر جوان عضو باشگاه های این مرد بوده اند که عده زیادی از 
آنها مدعی شده اند که در این مدت قربانی سو ءاستفاده جنسی 

گرگوریان و اعضای شبکه او شده اند.
گرگوریان همچنین متهم اســت که برخی از زنان را مجبور 
کرده برخلاف میلشان در فیلم های پورنوگرافی شرکت کنند 
و درآمد حاصــل از آن را به او بدهنــد. قربانیان او همچنین 
گفته اند که وی آنها را مجبور به داشتن رابطه جنسی با افراد 
مختلف تهیه فیلم های سیاه از خود کرده تا این فیلم ها را در 

وب سایت های مستهجن به اشتراک بگذارند.
به گفته مقامات فرانســوی، این مربی یوگا به قاچاق انسان، 

آدم ربایی و سوءاستفاده سازمان یافته از دیگران متهم است.
تحقیقات اینترپل برای دستگیری این مرد و اعضای شبکه اش 
از 6سال قبل شروع شد. گرگوریان در سال 2013در رومانی 
به جرم تجاوز به یک خردسال دستگیر و در دادگاه به تحمل 
6سال زندان محکوم شد اما فقط کمی بیش از یک سال در 
زندان ماند و بعد از آن با درخواست عفو مشروط او موافقت و  
آزاد شد. با این حال در سال 2017 درحالی که ممنوع الخروج 
بود از رومانی گریخت و در همان زمان نام او در فهرست افراد 
تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت. طولی نکشید که مقامات 
قضایی کشور فنلاند نیز علیه او به جرم قاچاق زنان و دختران 

اعلام جرم کردند  و وی را تحت تعقیب قرار دادند.
با این حال وی 6سال تمام در حال فرار از دست پلیس بود تا 
اینکه چند روز پیش در شهر پاریس دستگیر شد. همزمان با 
دستگیری وی بیش از 40نفر از اعضای شبکه مخوف او که 
درارتکاب جرائمش با وی همدست بودند نیز دستگیر شدند.

در سال گذشته شکایت علیه گرگوریان چنان افزایش یافته 
بود که رسانه های فنلاند و رومانی به این مرد لقب »جادوگر« 

داده بودند.
یکی از قربانیان او اگنس آرابلا مارکز است که به خبرنگاران 
گفته درحالی که تنها 15سال داشته با مرد شیطان صفت آشنا 
شده است. او توضیح داده: در ابتدا او خوب به نظر می رسید. 
با صدایی بسیار آرام صحبت می کرد و وقتی به کلاس های او 
رفتم، با دیدن زنان به ظاهر موفق ازجمله پزشکان و وکلا، همه 
تردیدها درباره او از ذهنم خارج شد. تا اینکه گرگوریان مرا به 
خانه اش دعوت و مجبورم کرد که با ده ها نفر رابطه جنســی 

برقرار کنم و این در حالی بود که دیگر راه برگشتی نداشتم.
براســاس این گزارش، هنگامی که پلیس هفته گذشته مرد 
شیطان صفت را دســتگیر کرد، بیش از 50زن که در شرایط 
اسفناکی در 2 خانه شلوغ در حومه پاریس زندانی بودند آزاد 
شدند؛ آنها شــامل اتباع رومانی، آرژانتین، آلمان، بلژیک و 
ایالات متحده بودند.گفته می شود درصورت اثبات اتهامات 
مرد شــیطان صفت در دادگاه او با 30ســال حبس روبه رو 

خواهد بود.  

در جست وجوی  زورگیران شهریار 

 به دنبال انتشــار کلیپ ســرقت طلاهای یک خانم 50ساله 
در شهرستان شــهریار، تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس برای 
شناســایی و دستگیری ســارقان وارد عمل شدند. به گزارش 
همشهری، در روزهای گذشته کلیپی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که احساسات عمومی مخاطبان را جریحه دار 
می کرد. در این کلیپ، سارقان زورگیر با بی رحمی تمام به یک 
زن میانســال حمله کرده و با تهدید و ضرب و شتم، طلاهای 
او را سرقت کردند. به دنبال انتشــار این کلیپ تیم ویژه ای از 
کارآگاهان به منظور شناسایی و دستگیری سارقین تشکیل شد 
و موضوع در دستور کار پلیس شهرستان شهریار قرار گرفت. 
همچنین در این خصوص پرونده ای در مراجع قضایی تشکیل شد 
و رسیدگی لازم تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد که بنا 

به اعلام پلیس، نتیجه اقدامات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

3قربانی در انفجار انبار مواد محترقه 

انفجار حجــم زیاد مــواد محترقه که در خانــه ای در فردیس 
کرج نگه داری می شد جان 3نفر را گرفت، موجب مصدومیت 

3آتش نشان شد و خسارات سنگینی به بار آورد.
به گزارش همشــهری، ســاعت 13:20 ظهر پنجشنبه انفجار 
مهیبی منطقه قریشــی، واقع در فردیس کرج را لرزاند. حادثه 
در خانه ای ویلایی و 2طبقه اتفاق افتــاد و قدرت آن به حدی 
بود که این خانه به ویرانه ای تبدیل شــد و حتی بخش هایی از 

ساختمان های مجاور نیز تخریب شد.
دقایــق کوتاهی از این حادثه می گذشــت که آتش نشــانان و 
تیم های امدادی خود را به محل حادثه رســاندند. بررسی های 
اولیه نشــان می داد که حادثه به دلیل انفجار حجم زیادی مواد 
محترقه اتفاق افتاده و هنگام وقوع حادثه دست کم 3نفر در آنجا 
حضور داشته اند. در این شــرایط بود که عملیات آواربرداری با 
احتیاط زیادی آغاز شــد. هیچ کس از سرنوشــت افراد گرفتار 
زیر آوار اطلاعی نداشــت و معلوم نبود آنها در چه شــرایطی 
به سرمی برند. آتش نشانان بعد از ســاعتی تلاش موفق شدند 
نخستین نفر را از زیر آوار بیرون بکشند. او صاحب خانه بود که بر 

اثر انفجار مواد محترقه جانش را از دست داده بود.
حدود 3ساعت از آغاز عملیات می گذشت و آواربرداری همچنان 
ادامه داشت تا اینکه ناگهان انفجار دیگری رخ داد. این موضوع 
نشــان می داد که همچنان مقدار زیادی مواد محترقه در محل 
حادثه وجود دارد که هر لحظه امکان دارد حادثه دیگری را رقم 
بزند. در این انفجار یکی از آتش نشانان که مشغول آواربرداری 

بود مصدوم شد.
با وجود این حادثه عملیات باز هم ادامه پیدا کرد و آتش نشانان 
در ادامه پیکر بی جان 2نفر دیگر را از زیر آوار بیرون کشــیدند 
تا شــمار قربانیان این حادثه به 3نفر افزایش پیداکند. در این 
عملیات بر اثر ریزش آوار 2آتش نشان دیگر نیز از ناحیه پا و کمر 
مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شــدند تا این عملیات بعد از 

7ساعت با 3کشته و 3مصدوم به پایان برسد.
حسین عاشوری، رئیس ســازمان آتش نشانی فردیس با اعلام 
جزئیات این حادثه به همشــهری گفت:  شواهد به دست آمده 
نشان می دهد که حجم بسیار زیادی مواد محترقه در این خانه 
انبار شــده که انفجار آن علت اصلی حادثه بود و بررســی های 
تخصصی در این باره همچنان ادامــه دارد. به گفته وی 2نفر از 
آتش نشانان مصدوم از بیمارستان مرخص شده اند و سومین نفر 

همچنان بستری است. 

سرقت نافرجام سارقان مسلح از 
طلافروشی

 سارقان مسلح که قصد دستبرد به یک طلافروشی را داشتند 
پس از تیراندازی در اجرای نقشه شان ناکام ماندند و گریختند.

به گزارش همشــهری، این حادثه روز پنجشــنبه در شهر 
خدابنده واقع در اســتان زنجــان اتفاق افتــاد. در یکی از 
خیابان های شهر یک دستگاه پراید مقابل یک طلافروشی 
ایستاد و 2 مرد که مسلح به سلاح شکاری بودند از آن پیاده 
شــدند. آنها خیلی ســریع خود را به طلافروشی رساندند و 
تلاش کردند وارد آنجا شوند اما با درهای بسته روبه رو شدند.   
آنها وقتی در ورود به مغازه ناکام ماندند شروع به تیراندازی 
به سوی ویترین طلافروشی کردند اما این کارشان نیز ثمری 
نداشــت و درحالی که فقط چند لحظه از تــلاش آنها برای 
دستبرد مســلحانه به طلافروشی گذشــته بود  ناچار پا به 
فرار گذاشتند. لحظاتی از فرار ســارقان مسلح گذشته بود 
که ماجرا به پلیس گزارش شــد. با حضور مأموران در محل 
حادثه تحقیقات در این باره آغاز شــد. ســرهنگ محسن 
غنیمتی، فرمانده انتظامی شهرســتان خدابنده در این باره 
گفت: خوشــبختانه در این حادثه، به هیچ یک از شهروندان 
آسیبی وارد نشــد و اقدامات لازم برای دستگیری سارقان 
در حال انجام اســت. او ضمن تقدیر از صنوف مختلف که با 
به کارگیری آموزه های پلیســی و تجهیز محل کسب خود 
به تجهیزات بازدارنده از وقوع سرقت، در پیشگیری از وقوع 
چنین جرائمی، موفق عمل می کنند، از شهروندان خواست 

هرگونه موارد مشکوک را به پلیس گزارش کنند. 

کشف 2میلیارد تومان ادکلن قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشــف هزارو769عدد ادکلن قاچاق خبر داد. به گفته ســرهنگ مهدی 
افشــاری، مأموران در گشتزنی های انتظامی به یک دســتگاه خودروی نیســان در محدوده بازار تهران مشکوک 
شدند و بعد از توقیف و بازرسی این خودرو هزارو769عدد ادکلن قاچاق به ارزش 2میلیارد تومان کشف کردند.

پلیس امانتدار 
مامور پلیس آگاهی شهرستان دزفول پس از پیدا کردن کیف پول زنانه حاوی بیش از 80میلیون تومان طلا، آن 
را به صاحبش برگرداند. این مأمور وظیفه شــناس در حــال انجام وظیفه در یکی از خیابان هــای دزفول بود که با 

دیدن کیف و هماهنگی بازرسی، با صاحب کیف تماس گرفت و با تحویل دادن آن، وی را از نگرانی نجات داد.
کالای قاچاق

انتظامی

تحقیقات درباره تیراندازی مرگبار به سوی یکی از جنگل بانان در 
گلستان نشان می دهد عامل تیراندازی یکی از آشنایان او بوده که 

به طور ناخواسته شلیک کرده است.
به گزارش همشهری، این حادثه پیش از ظهر پنجشنبه 16 آذر 
در ارتفاعات درازنو کردکوی واقع در استان گلستان اتفاق افتاد و 
در جریان آن حسن کابوسی، یکی از جنگل بانان این شهرستان 
 جانش را از دســت داد. به دنبــال جان باختن ایــن جنگل بان 
وظیفه شناس تحقیقات پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت 
آغاز شد و مأموران موفق شــدند 2مظنون را در این باره دستگیر 
کنند که ساعتی بعد از آغاز بازجویی ها یکی از دستگیرشدگان که 

از آشنایان این جنگل بان بود به قتل اعتراف کرد.
این مرد 46ساله گفت: من و حسن با یکدیگر به جنگل رفته بودیم 
که متأسفانه اسلحه به صورت سهوی شلیک شد، گلوله به او برخورد 
کرد و او دچار خونریزی شدیدی شــد. آن زمان ما در منطقه ای 

صعب العبور قرار داشتیم و رساندن حسن به مرکز درمانی با کندی 
انجام شد و او جانش را از دست داد.

سرهنگ امیر باقری، فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی در غرب 
استان گلستان در این باره گفت: در دقایق اولیه بعد از این حادثه 
با توجه به حساســیت موضوع، تیمی ویژه از کارآگاهان تشکیل 
شد که با اشراف اطلاعاتی در همان ســاعات اولیه 2نفر مظنون 
دستگیر شدند و در نهایت یکی از آنها به قتل اعتراف کرد. او ادامه 
داد:  این فرد اظهارات ضد ونقیضی داشــت تا اینکه سرانجام پس 
از مواجه شدن با شواهد و مدارک انکارناپذیر پلیس به جرم خود 

اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.
براساس این گزارش، جنگل بان فقید حسن کابوسی، مأمور یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کردکوی، 
متولد سال1367 بود و 14سال سابقه خدمت داشت. او همچنین 

متاهل و دارای 3 فرزند بود. 

همه  چیز از روزی شروع شد که مرد کارخانه دار تصمیم به 
فروش خانه ویلایی 85میلیاردی اش در شمال تهران گرفت. 
یک کلاهبردار حرفه ای وقتی آگهی فروش این خانه را دید، 
نقشه کشید هر طوری شده آن را تصاحب کند اما در نهایت 

دستش رو شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل مرد میانسالی که صاحب 
یک کارخانه بزرگ بود، تصمیم به فروش خانه ویلایی اش در 
شمال پایتخت گرفت؛ چرا که خانواده اش از سال ها قبل به 
خارج از کشور مهاجرت کرده بودند و او هم تصمیم گرفته 
بود نزد آنها برود. مرد کارخانه دار آگهی فروش خانه اش را در 
سایت ها منتشر کرد و کمی بعد فردی با وی تماس گرفت و 
در نقش خریدار با او قرار گذاشت و برای انجام معامله راهی 

خانه وی شد.
»مردی به نــام مهران، مــرا در خانه ام گــروگان گرفته و 
میلیاردها تومان از من اخاذی کرده است.« این گفته های 
مرد کارخانه دار در تماس با پلیس110 بود. او چند ساعت 
پس از ملاقات با فردی که قرار بود خانه اش را بخرد با پلیس 
تماس گرفته و مدعی شده بود که قربانی نقشه اخاذی شده 
است. وقتی ماموارن پلیس در خانه او حاضر شدند، وی گفت: 
فردی به نام مهران که مدعی بود قصد خرید خانه  85 میلیارد 
تومانی ام را دارد و نماینده حقوقی یک شرکت معتبر بازرگانی 
است برای معامله به خانه ام آمد. حتی کارتش را به من نشان 
داد و به قــدری خوب صحبت می کرد که اصلا به او شــک 
نکردم. چند دقیقه بعد از اینکه وی وارد خانه ام شد و فهمید 
تنها هستم، اسلحه اش را روی سرم قرار داد و تهدید کرد که 
اگر جای طلا و دلارهایم را نشانش ندهم شلیک می کند. او 
سپس دست و پاهایم را با طناب بست و روی دهانم چسب 

زد. بعد به جست و جو در خانه ام پرداخت و همه یوروهایی را 
که داشتم سرقت کرد. سپس مجبورم کرد با صرافی تماس 
بگیرم و درخواست دلار کنم. از آنجا که نزد صرافان اعتبار 

داشــتم به آنها زنگ زدم و درخواســت 40هزار دلار 
کردم. اما مرد شیاد به این مبلغ هم اکتفا نکرد. او در 
مرحله بعد از من خواست تا با طلافروشی تماس 
بگیرم و 200ســکه تمام بهار بخرم. وقتی دیدم 
جانم در خطر است تســلیم شدم و در نهایت بعد 

از گذشت 5ساعت، مرد شیاد با تحویل گرفتن 
سکه ها و دلارها مرا رها و خانه ام را ترک کرد.
با ایــن شــکایت، تحقیقــات کارآگاهان 

اداره یکم پلیس آگاهــی تهران برای 
دستگیری گروگانگیر مسلح آغاز شد. با 

بررسی دوربین های مداربسته تصویری از 
او به دست آمد و معلوم شد که وی مجرمی 

سابقه دار است؛ اما روز حادثه تلاش کرده بود 
با تغییر چهره اش راهی خانه گروگان شود ولی 
با توجه به سوابقش کارآگاهان وی را شناختند 
و طولی نکشید که مخفیگاه مرد شیاد در یکی 
از شهرستان ها شناسایی و او دستگیر شد. 
متهم در بازجویی ها به گروگانگیری و اخاذی 
اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات مشخص 
شد که وی یک همدست نیز داشته که او نیز 
دستگیر شد. به گفته سرهنگ مرتضی نثاری، 

معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی 
تهران، متهمان با قرار قانونی بازداشت شده اند 

و تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد.

مرد شیاد 45ساله است. پیش از این 3 مرتبه به جرم جعل 
و کلاهبرداری بازداشت شده و هر بار به طعمه هایش خود 

را فردی ثروتمند و با نام و فامیل جعلی معرفی می کرده  است.

با مرد کارخانه دار چطور آشنا شدی؟
آگهی فروش خانه اش را در یکی از سایت ها دیدم. اول قصد تصاحب خانه اش 

را داشتم اما بعد نقشه ام به اخاذی تبدیل شد.
چطور می خواستی خانه اش را تصاحب کنی؟

می خواســتم با جعل مدارک، خانه اش را به نام خودم منتقل کنم. از او 
خواستم سند خانه اش را به من بدهد که از شــهرداری استعلام کنم اما 

مخالفت کرد و تصمیم گرفتم نقشه را عوض کنم.
شاکی مدعی است که می خواستی او را به قتل برسانی؟

نه اصلا. حتی قبل از اینکه خانه او را ترک کنم، چسب دهانش 
را باز کردم که خفه نشود. 

همه سوابقت جعل و کلاهبرداری است؟
من اســتعداد خوبی در جعل دارم. از طرفی خیلی خوب 
صحبت می کنم و می توانم افراد را فریب دهم. شما الان پای 
این برگه را امضا کن و بعد ببین چطور می توانم امضای شما را 
جعل کنم. یا جمله ای بنویس و بعد تماشا کن که چقدر راحت 
می توانم دستخط شما را تقلید کنم. همین شد که فقط سراغ 
جعل و کلاهبــرداری می رفتم. باورتان می شــود بعضی وقت ها 
حتی اسم اصلی خودم را فراموش می کنم چون با هرکس که آشنا 

می شوم یک اسم و فامیل جدید برای خودم انتخاب مي کنم.
درباره روز حادثه و زمانی که وارد خانه شاکی شدی بگو.

ساعت 9صبح با اسلحه ای که داشــتم به خانه اش رفتم. آن روز 
سومین روز ملاقات ما بود. وقتی رســیدم و دیدم نمی شود سند 
خانــه اش را بگیرم، با تهدیــد مجبورش کردم کــه با صرافی و 
طلافروشی تماس بگیرد و درخواســت دلار و سکه کند. با کمک 
همدســتم دلار و طلاها رااز صرافی تحویل گرفتیم و ســاعت 
2بعدازظهر بود که از آن خانه خارج شدم. با اموال سرقتی یک خانه 

بزرگ ویلایی و 2 خودرو خریدم اما در نهایت دستگیر شدم. 

زندگی لاکچری مرد هزار چهره گفت و گو

در حالی که اولیای دم برای اجرای حکم قصاص مصمم  بودند، تلاش 
مسئولان اجرای احکام برای نجات جان این محکوم دوچندان شد. 
آنها پس از رایزنی با چند نفر از خیران توانستند بخشی از مبلغی را که اولیای دم خواسته 
بودند فراهم کنند. در ادامه به مذاکره و رایزنی با اولیای دم پرداختند و در نهایت آنها با 
دریافت همین مبلغ اعلام کردند که از قصاص گذشته اند. الهام پوردهقان فراشاه، معاون 
اجرای احکام دادگستری استان هرمزگان که تلاش زیادی برای ایجاد صلح و سازش در این 
پرونده انجام داده است به همشهری می گوید: در این پرونده هرچند پسر جوان گناهکار 
بود و مرتکب قتل شده بود اما تلاش زیادی برای ایجاد صلح و سازش انجام شد. در این 
بین آقای کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس زحمات زیادی 
کشیدند تا اولیای دم حاضر به گذشت از قصاص شوند. از این گذشته چندین خیر نیز که 
با شورا همکاری می کنند در این زمینه مساعدت کردند تا بخشی از دیه مقتول پرداخت 

شود و پسر جوان از قصاص نجات پیدا کند.

بخشش با کمک خیران مکث

قتل جنگل بان گلستانی با شلیک یک آشنا

نقشه ناموفق برای تصاحب خانه 85میلیاردی 

پسری که هنگام ســرقت یک گوشی موبایل 
صاحب آن را به قتل رسانده بود، در شرایطی 
که با قطعی شــدن حکم قصاص اش، در یک 
سال گذشته 4مرتبه پای چوبه دار رفته و هر 
بار از اولیای دم مهلت گرفته بود، توانســت با 

کمک خیران، از قصاص نجات پیدا کند.
 به گزارش همشــهری، یکی از روزهای پاییز 
ســال 99به بازپرس جنایی بندرعباس خبر 
رسید که پســر جوانی در یکی از خیابان های 
شهر در یک درگیری خیابانی به قتل رسیده 
است. مقتول پسر جوانی بود که بررسی های 
اولیه نشــان می داد قربانی سرقت شده است. 
آنطور که شواهد نشــان می داد عامل جنایت 
قصد ســرقت گوشــی موبایل او را داشته  اما 
وی مقاومت کــرده و قاتل با جســمی به نام 
تیغه ماهی ضرباتی به او زده و گوشی را سرقت 
کرده بود. تیغه ماهی از استخوان ماهی ساخته 

می شود و مثل چاقو تیز و برنده است.
کارآگاهان جنایی با انجام بررسی های میدانی 
در کوتاه ترین زمان ممکن موفق شدند عامل 
جنایت را شناســایی کنند. متهم ابتدا  قتل را 
انکار می کرد و می گفت بی گناه اســت اما در 
ادامه به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف 
کرد. او درباره آنچه در روز حادثه اتفاق افتاده 
بود گفت: چون کار و درآمدی نداشتم تصمیم 
به ســرقت گرفتم. روز حادثه از خیابان عبور 
می کردم که مقتول را دیدم که یک گوشــی 
موبایل در دستش بود و با آن صحبت می کرد. 
من هم وسوســه شدم تا گوشــی او را سرقت 
کنم. درحالی که یک تیغه ماهی همراهم بود 
به او نزدیک شدم و با تهدید به او گفتم که باید 
گوشــی اش را به من بدهد اما او زیر بار نرفت 
و حاضر به این کار نشــد.  من هم که تصمیم 
گرفته بودم به هر قیمتی به گوشــی برسم، با 
تیغه  ماهی8 –7 ضربه به سرش زدم و گوشی 

را از چنگش بیرون کشــیده و فرار کردم. فکر 
نمی کردم ضرباتی که زده ام، باعث مرگش شده 
باشــد  اما بعد فهمیدم که او جانش را از دست 
داده است. به همین دلیل چند روز مخفی شده 

و فراری بودم تا اینکه دستگیر شدم.

حکم قصاص
همه شــواهد و مدارک به دست آمده ازجمله 
اعترافات متهم از مجرم بودن او حکایت داشت. 

در این شــرایط بود که پرونده این جنایت با 
صدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری یک 
اســتان هرمزگان فرستاده شــد. در جلسه 
محاکمه پدر و مادر سالخورده مقتول به عنوان 
اولیای دم در جایگاه ایســتادند و برای قاتل 
پسرشــان درخواســت حکم قصاص کردند. 
آنها گفتند که مقتول تنها پسرشان و عصای 
دســت آنها بوده اســت. از طرفــی او به طرز 
ناجوانمردانــه ای به قتل رســیده و قاتل باید 

مجازات شود. در ادامه این جلسه متهم به دفاع 
از خود پرداخت و مدعی شد هنگام وقوع قتل 
حالت عادی نداشته و ناخواسته مرتکب قتل 
شده است؛ اما هیچ مدرکی برای اثبات ادعایش 
نداشت. در این شــرایط بود که قضات دادگاه 
وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.

در یک قدمی چوبه دار
مدتی پس از صدور این حکــم بود که قضات 
دیوان عالی کشور حکم دادگاه را تأیید کردند و 
پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام 
دادگســتری هرمزگان فرســتاده شد. قاضی 
اجرای احکام، چندین جلسه صلح و سازش با 
اولیای دم برگزار کرد تا شاید آنها حاضر باشند 
قاتل را ببخشند اما پدر و مادر مقتول حاضر به 
این کار نبودند و برای اجرای حکم قصاص اصرار 
داشتند. به این ترتیب شمارش معکوس برای 

اجرای حکم آغاز شد.
اواسط ســال 1401بود که جوان محکوم به 
قصاص پای چوبه دار منتقل شــد. همه  چیز 
تمام شده به نظر می رســید و حتی طناب دار 
نیز به گردن او انداخته شده بود؛ اما در آخرین 
لحظات اولیای دم بــه او مهلت دادند و اجرای 
حکم متوقف شد. بعد از آن بود که رایزنی های 
انجام شده با اولیای دم باعث شد آنها یک قدم 
از خواسته شان عقب نشینی کنند. آنها اعلام 
کردند درصورتی که قاتل دیه مقتول را پرداخت 
کند از اجرای حکم صرف نظــر می کنند. آنها 
برای این کار 2 ماه به محکوم وقت دادند. با پایان 
این مهلت در شــرایطی که قاتل نتوانسته بود 
هیچ پولی فراهم کند او بــرای اجرای حکم به 
قرنطینه زندان منتقل شد. این بار هم اما پیش 
از اجرای حکم اولیای دم به او مهلت دادند. در 
مجموع پســر جوان 4مرتبه در آستانه اجرای 
حکم قصاص قــرار گرفت اما هر بار توانســت 
مهلت بگیرد. آخرین مرتبه اما اولیای دم شرط 
کردند که اگــر تا چند روز دیگــر دیه مقتول 
پرداخت نشود آنها قطعا حکم را اجرا خواهند 

کرد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

پسر جوان که هنگام سرقت مرتکب قتل شده بود توانست رضایت اولیای دم را جلب کند

بخشش قاتلی که بخشش قاتلی که 44بار  پای چوبه دار رفتبار  پای چوبه دار رفت

پدر و مادر مقتول در جلسه صلح و سازش از قصاص گذشتند.


